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 چکیده

ولایت از مفاهیم مشترک همة متفکران شیعی است. نگاهی 

ا تحلیلی به مفهوم ولایت در منظومة فکری ملاصدرا و تطبیق آن ب

های مستمر این تفکر  خوبی رگه ،  بهشاهنامهاندیشة فردوسی در 

دهد.  و پیوستار اندیشگی این دو حکیم مسلمان را نشان می

تحلیل محتوای آثار این دو حکیم متأله، نشانگر این حقیقت است 

کشیدن  که در کنار روش غالباً استدلالی صدرالمتألهین و پیش

  اشرف، فردوسی نیز با سه شیوةهایی همچون قاعدة امکان  برهان

دریا  مختلف بیان صریح اعتقاد به ولایت علی )ع(، تمثیل مستقیم

ویژه با ایجاد یک رمزگان  و تمثیلات غیرمستقیم، به و هفتاد کشتی

هایی همچون  با طرح شخصیت شاهنامهای فراگیر در  اسطوره

ت و فریدون و ایرج و کیقباد و کیخسرو و... به تبیین مبحث ولای

تفسیر تمثیلی اعتقادات شیعی و ولایی خود بر اساس همان قاعدة 

 صالحان شهریاری و ولایت تفکیک امکان اشرف پرداخته است.

 قاعده، همین مبنای بر نیز ناصالحان پادشاهی و طاغوت ولایت از

 .است تفسیر قابل

 

ملاصدرا، فردوسی، ولایت، امکان اشرف، امام  واژگان کلیدی:

 .ریدون، کیقباد، کیخسروعلی )ع(، ف

 
Abstract 
Velayat is one of the common concepts of all Shiite 

thinkers. An analytical look at the concept of 

guardianship in Mulla Sadra's system of thought and 

its adaptation to Ferdowsi's thought in Shahnameh, 

well shows the continuous traces of this thought and 

the continuity of thought of these two Muslim sages. 

Analyzing the content of the works of these two 

theological sages shows the fact that, in addition to 

the often reasoning method of Sadr al-Muta'allehin 

and presenting arguments such as the rule of 

possibility of Ashraf, Ferdowsi also uses three 

different ways of explicitly expressing his belief in 

Ali (as), direct allegory of the sea and seventy 

Wrestling, and indirect allegories, especially by 

creating a pervasive mythical crypt in Shahnameh 

with characters such as Fereydoun, Iraj, Kiqbad, 

Kaykhosrow, etc. to explain the issue of province and 

allegorical interpretation of his Shiite and provincial 

beliefs based on the same rule of Ashraf. The 

separation of the velayat and the kingdom of the 

righteous from the velayat of Taghut and the kingdom 

of the unrighteous can also be interpreted according 

to this rule. 

 

Keywords: Mulla Sadra, Ferdowsi, Velayat, Amkan 

Ashraf, Imam Ali (AS), Fereydoun, Kiqbad, 

Kaykhosrow. 
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 مقدمه

در طول تاریخ کهن خود، متکی به  حکمت شیعی

کرده و تأثیرات تاریخی خاص   نظریة ولایت سیر

خود را بر فکر و فرهنگ و فلسفه و عرفان اسلامی 

فارسی گذاشته است. در این میان، علاوه   و ادبیات

بر آنچه ملاصدرا در باب امامت به تصریح بیان 

مستفاد از  مصادیقِ کرده است، یکی از مفاهیم و

فحوای قاعدة امکان اشرفِ مورد استناد وی نیز 

هایی از خط سیر این  مبحث ولایت است. رگه

خوبی قابل  مفهوم در متون ادبی فارسی نیز به

اما حکایت حکمت  ،یابی و شناسایی است رد

حکیم توس،  خردنامةشیعیِ مشهود و مستور در 

، شاهنامهتری است. فردوسی در  روایت متفاوت

غیر از آنچه در دیباچه به تصریح و با بیانی 

 سرراست و مستقیم دربارة مفهوم و مصداق ولایت

آورده، با رمزگانی تمثیلی و اساطیری نیز به تبیین 

این موضوع پرداخته است. مرکز ثقل این نوع نگاه 

آوری مبتنی بر  به مفهوم ولایت، به طرز شگفت

شیخ  ت ازهمان چیزی است که ملاصدرا به تبعی

قاعدة »عنوان  باتر،  سینا و فلاسفة پیشاشراق، ابن

 شرح و بسط داده است.« امکان اشرف

ها و اظهارنظرات  در پژوهش ،پیش از این

مختلف به صورت جداگانه به تحلیل تفکر ناب 

شیعی در آثار دو حکیم متأله مسلمان، فردوسی و 

از منظر قاطبة ملاصدرا پرداخته شده است. 

 ،ندهست مأنوس شاهنامهو کسانی که با پژوهشگران 

حکیم ابوالقاسم فردوسی است. به یک  فردوسی

سرا  سرا و حماسهداستان فقطسرا، اگر آدم داستان

صاحبان فکر و اندیشه  گویند. ... نمیباشد، حکیم 

شاهنامة چون  ،در طول زمان او را حکیم نامیدند
فردوسی پر از حکمت است. او انسانی بوده 

ای،  . )خامنهار از معارف ناب دینیبرخورد

به فردوسی او « حکیم»( هرچند اطلاق 42/5/7316

را در زمرة امثال ابن سینا و ملاصدرا و سایر اهل 

حکمت و فلسفه به معنای اصطلاحی آن قرار 

اما  دست کم دلالت بر تعلق خاطر و  ،دهد نمی

 شاهنامهتعهد وی به بیان حکمت ناب شیعی در 

ای شیعی تفکر ملاصدرا هم بر کسی ه ریشهدارد. 

چنانکه میردامادی و ارشدریاحی  ؛پوشیده نیست

تأثیر مبانی فلسفی »( در پژوهشی به 7310)

اند. آنان ذیل   پرداخته« شناسی او ملاصدرا بر امام

قاعدة امکان اشرف و آثار کلامی »مدخلی با عنوان 

اند که  اذعان کرده« شناسی صدرایی آن در امام

را از قاعدة امکان اشرف برای اثبات دائمی ملاصد»

چرا که  ؛وجود امام در زمین نیز استفاده کرده است

ای از وجود مراتب  وجود مراتب مادون، نشانه

در هر زمان، وجود امام و  ،این. بنابراشرف است

( به تعبیر 761)همان:  .«حجت الهی لازم است

در حکمت صدرا، امام )با تطبیق منابع » ،دیگر

ترین موجودات امکانی  حیانی و روایی(، شریفو

شود و این شرافت امام به سبب اتصاف وجود  می

 (761 )همان: .«او به کمالات نظری و عملی است

( در 7312زادة نوقی و همکارانش ) اسماعیل

از خاتمیت بر اساس  استمرار ولایت بعد»ای  مقاله

ر اند. این دو نیز ب را بررسی کرده« حکمت ملاصدرا

مباحث وجودی که »این باورند که یکی دیگر از 

در اثبات ضرورت استمرار ولایت بر اساس 

آید، قاعدة امکان اشرف  کار می حکمت متعالیه به

ملاصدرا نیز با که ( و معتقدند 34 )همان:« است

توان به مدد قاعدة امکان  دارد می قاطعیت بیان می

کرد. وجود امامان در هر زمان را اثبات   اشرف،

 (32 )همان:
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( نیز از منظر علوم 7301زادة سالطه ) علی

شناسی صدرا و تأثیر آن در اثبات  انسان»سیاسی، به 

و اذعان کرده است که   پرداخته« لة ولایتئمس

  صدرا برای اثبات حجت دائم خدا و به تبع آن،»

تبیین حق حاکمیت وی، به قاعدة امکان اشرف 

اما پژوهش حاضر  ،(731)همان: « جوید تمسک می

نخستین جُستاری است که با نگاهی تطبیقی با 

تمرکز بر نظریة امکان اشرف در پی بررسی مفهوم 

ولایت در حکمت شیعی فردوسی و ملاصدرا 

 برآمده است.

تلفیقی از یک  روش تحقیق این پژوهش

-تحلیلیِ مبتنی بر یادداشت  رویکرد توصیفی ـ

محتوای برداری از منابع مختلف برای تحلیل 

است.  شاهنامهبخشی از آثار ملاصدرا و کل متن 

شاهنامة متن کل  به در این فرایند پس از تفسیر متن
نهایت، با نگاهی در ( 7301مصحح خالقی مطلق )

های متفاوت  های مشترک و احیاناً شیوه تطبیقی رگه

در بیان این اعتقاد مشترک بررسی و ارائه خواهد 

 شد.
  

له و ئمفاهی،  بیان مس چارچوب نظری  تعریف

 ها فرضیه

شناسان عرب به معنای تصرف و  ولایت را لغت

ولی: الولایه: مصدر  ،اند استیلا هم دانسته

الموالاه...و استولی فلان علی شئ: اذا صار فی یده 

( و به همین 305-300/ 0 :هـ7272، )الفراهیدی

خاطر ولی و متولی و والی را از اسامی خداوند 

ماء الله تعالی: الولی هو ولی: فی اس» اند: دانسته

مور العالم و الخلائق القائم و قیل: المتولی لا الناصر

الوالی و هو مالک الاشیاء  و من اسمائه عزّوجلّ: بها

 /75: هـ7260، منظور)ابن« جمیعها المتصرّف فیها

( و در قرآن کریم نیز ولایت حقیقی و ایجابی 266

آن از آن انبیا و  تنها از آن خداوند و در طول

« الله هوالولی»اولیای الهی و جانشینان آنان است: 

الذین آمنوا یخرجهم من الله ولی»(، 1/)شوری

النبی أولی »(، 451/)بقره« النورالظلمات الی

انّما ولیکم الله »(، 0/)احزاب« بالمومنین من انفسهم

و رسوله و الذین آمنواالذین یقیمون الصلاه و 

یا ایها »( و 55/)مائده« و هم راکعون الزکاهیؤتون

الرّسول و أولی الامر الله و اطیعواالذین آمنوا أطیعوا

(، دلالت واضح بر چنین معنایی 51/)نساء« منکم

 دارند.

اگرچه ملاصدرا اساساً و ابتدائاً برای تبیین 

شناختی، ذیل مبحث مراتب وجود  مباحث هستی

 «ان اشرفقاعدة امک»بر اساس اصل علیّت و... به 

اما از همان ابتدا نیز به عام بودن این  ،برد پناه می

شود  قاعده و کثرت فوایدی که از آن مستفاد می

کند تا راه را برای امکان تعمیم این قاعده  اذعان می

به مبحث امامت و ولایت در منظومة فکری خود 

این  باز کرده باشد. وی بحث را هم با بیان پیشینة

شینیانی همچون ارسطو و نیز قاعده در نزد پی

و  کند ، تکمیل میسینا که معاصر فردوسی است ابن

همین نکته ـ حتی اگر دلیلی قطعی بر وقوف کامل 

  فردوسی به قاعدة امکان اشرف قلمداد نشودـ

کم نشانگر مطرح بودن این قاعده در زمان  دستِ

تر از زمان او نیز  حکیم شیعة توس و حتی پیش

 .هست

 تفصیل به را سوم سفر نهمِ موقف  ملاصدرا،

؛ 714-407 /1 :7107) تعالی حق فیض نحوة

 قواعدی اساس بر (471-413 /4: سفر سوم 7303

 حقیقی واحد از کثرت صدور امتناع همچون

 عقاید اثبات برای هفتم فصل در و داده اختصاص
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 7303؛ 422 /1 :7107) اشرف امکان قاعدة خود

 أن مفادها» است؛ برده پناه( 407 /4: سفر سوم

 مراتب فی أقدم یکون أن یجب الأشرف الممکن

 الممکن وجد إذا أنه و الأخس الممکن من الوجود

 قد منه الأشرف الممکن یکون أن فلابد الأخس

 جدواه عظیم برهانی شریف هذا أصل و قبله وجد

 (422/ 1 :7107) .«متوفر ئده فوا کثیر مؤداه کریم

 که است لازم برتر و اشرف ممکن: اینکه آن مفاد»

 و اقدم تر، پست و اخسّ ممکن از وجود مراتب در

 ناگزیر آمد، پدید اخسّ ممکن چون و باشد تر پیش

 باشدِ آمده پدید او از پیش آن، از اشرف ممکن باید

 بسیار و است برهانی و شریف اصلی این و

 .«بسیار منافعش و فراوان فوایدش و است سودمند

یکی از منافع این قاعده ( 407 /4: سفر سوم7303)

چرا که  ؛ولی و امام است  اثبات وجود انسان کامل،

انسانی که همة کمالات انسانی را »بدون تردید 

های دیگر است  تر از انسان وجودش شریف ،دارد

ها برخی کمالات را دارند و بر طبق قاعدة نکه ت

امکان اشرف، هرگاه شیء ممکنی تحقق یابد که 

اش کمتر از شیء ممکنی دیگر  کمالات وجودی

تر باید پیش از او موجود  آن ممکن شریف ،است

هایی که  باشد. در نتیجه از مشاهدة این همه انسان

ند، به اصل وجود امام پی تنها برخی کمالات را دار

: 7312 زاده نوقی و دیگران، )اسماعیل .«بریم می

علی ترتیب »قاعدة پربسامد  ،( به تعبیر دیگر32

، 773، 70 /1 :7107) ملاصدرا «ف فالاشرفالاشر

حوزة  شناسی به از حوزة هستی و...( 771

شناسی و  احث امامشناسی و مشخصاً به مب انسان

 ممکن»اگرچه  ؛یابد می ولایت نیز قابلیت تعمیم

 کامل انسان مراتب انطباق بر دلیلی شود گفته است

 نیست؛ شیعی کلام امام در بر صدرایی، فلسفة در

 باب در ملاصدرا نصوص به توجه با ادعا این

ارشدریاحی،   و )میردامادی .«است مردود امامت،

7310 :770) 

 این پیشینة به گونه ملاصدرا در ادامه، این

 شیخ و سینا ابن تا( او خود زعم به) ارسطو از قاعده

اشراق ـ که از این قاعده برای اثبات ولایت حکیم 

 کند: می اشاره نیز بهره برده بود ـ

وقد استعمله معلم المشائین و مفیدهم صناعه 

الفلسفه ـ فی أثولوجیا کثیرا و... کذا الشیخ الرئیس 

فی الشفاء و... الشیخ الإشراقی... فی جمیع کتبه 

کتامطارحات و التلویحات و کتابه المسمی بحکمه 

 (422-425 /1 :7107) .الاشراق

 کند، پیش چنانکه خود ملاصدرا نیز اذعان می

 او از پیش و اشراق شیخ او، تفصیلی کلام زا

 ؛اند بوده  پرداخته اشرف قاعدة طرح نیز به سینا ابن

 به قاعده این انتساب ضمن که سیناآنجا ابن ویژه به

 در اختلاف» که است بوده باور این بر ارسطو،

 امکان و استعداد به انواع و اشخاص و ترتیب

 به نسبت فعال عقول از یک هر پس. دارد بستگی

 عقول همة و است اشرف شود، می صادر آنچه

 میان در. ندهست تر شریف مادی امور از فعال

 طبیعت عالم بر آسمانی موجودات نیز مادیات

  چیزی اینجا در اشرف از او مقصود. دارند برتری

 مرتبة هستی و دارد تقدم خود ذات در که است

 متقدم امر آن هستی از پس تنها آن، از فروتر

 (7/47: 7113 ،سینا ابن) .«است پذیر مکانا

 با الاشراق حکمه مقدمة در نیز سهروردی

 و حکمت انواع مراتب به قاعده همین به تمسّک

 متأله حکیم تامة ریاست و ولایت پرداخته، حکما

 خدا بر سرزمین و حکمای مادون بر را بحاث

 زیرا» ؛(71-46: 7301، سهروردی)بود  کرده اثبات
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 و( 441: همان) «نبود سلطنتی عالی بر را سافل

 ؛شود نمی محیط عالی نور به هیچگاه سافل نور»

 خود مقهور را سافل همواره عالی نور زیرا

 شیخ (435: همان) .«اوست بر قاهر و گرداند می

 اساس بر اشرف امکان قاعدة در فصل» اشراق 

 که بود کرده آغاز گونه این را «اشرف امکان قاعدة

 هرگاه که بود آن اشراق  فلسفة قواعد جمله از و»

 اشرف ممکن است لازم ،بود موجود اخس ممکن

 (451: همان) .«باشد داشته وجود آن از پیش هم

شاید بتوان شیخ اشراق را حلقة اتصال ملاصدرا و 

فردوسی در باب ولایت معرفی کرد. ارادت شیخ 

های اشراقی او از اشراق به فردوسی و تأویل

و عنایت ملاصدرا به او بر  اهنامهشهای داستان

کسی پوشیده نیست. نظریة شیخ اشراق در باب 

ولایت و خلافت الهی بر اساس قاعدة امکان 

اشرف، از ولایت و ریاست حکیم متأله بحّاث 

گرفته تا ولایت و ریاست حکیم متوغل در تأله و 

تواند نظریة تمثیلی فردوسی و از بحث عاری، می

چرا  ؛لاصدرا را به هم گره بزندنظریات استدلالی م

جهانِ وجود »ی این مکتب فکری که بر مبنا

خالی  ،گاه از حکیمی که متوغل در تأله باشدهیچ

اما تبیین ولایت در منظومة ، (71: )همان «نبود

فکری حکیم توس بر اساس شگردهای ادبی 

چرا که اساساً شگرد  ؛گیرد ای صورت می ویژه

زگونة حقیقت در قالب فردوسی، بیان نمادین و رم

 .تمثیل و داستان و حماسه است

      تو این را دروغ و فسانه مدان 

 به یکسان رَوِشنِ زمانه مدان

 بدو هرچه، اندرخورد با خرد      

 دگر بر ره رمــــز معنی برد    

 (                             74: 773-772بیت  ،7لد )ج

این امر نیز  رو، بعید نیست که برای از این

گاهی به تصریح، گاهی به تمثیل مستقیم و گاهی 

به تمثیل غیرمستقیم )رمزگان اساطیری( پناه برده 

 باشد.

های پیش روی  با عنایت به آنچه آمد، فرضیه

 ند:هست این پژوهش از این قرار

ولایت در منظومة فکری و آثار  :فرضیة اول

عنوان دو حکیم شیعه  ملاصدرا و فردوسی به

 ای دارد. ایگاه ویژهج

نظریة امکان اشرف قابلیت تعمیم  :فرضیة دوم

شناسی و مبحث مراتب وجود و...  از حوزة هستی

 شناسی و ولایت را دارد. شناسی، امام به حوزة انسان

اشرف، پیش از   قاعدة امکان  :فرضیة سوم

ملاصدرا هم توسط شیخ اشراق، ابن سینا و دیگران 

ه در زمان فردوسی نیز مطمح ویژ مورد استفاده و به

 نظر بوده است.

با  شاهنامهفردوسی در  :فرضیة چهارم

تصریح، تمثیل مستقیم و یک رمزگان اساطیری 

ویژه و پُربسامد، به تبیین مفهوم ولایت بر اساس 

 قاعدة امکان اشرف پرداخته است.

 

 و تحلیل محتوا بحث

، فردوسی را اهل نظر از چنانکه پیش از این آمد

اند. آن هم حکیمی ـ  دانسته می« حکیم» بازدیر

اگرچه نه به معنای اصطلاحی فیلسوف و... اما ـ با 

و با شخصیتی  ناب شیعی پر از حکمتاثری 

تحلیل محتوای متن . برخوردار از معارف ناب دینی

، این اثر را از نظر اعتقادی در رستة آثارِ شاهنامه

توحیدی  نگاه دهد. خداباورِ اسلامیِ شیعی جای می

 .فردوسی، نخستین سرخط کتاب اوست

 به نام خـداوند جان و خـرد     
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 کزین برتـر اندیـشه بر نگذرد 

 (7: 3 بیت، 7لد )ج

شود و با این بیت  با توحید آغاز می شاهنامه

باوری فردوسی در این در ادامه هم، خدا نورانی

دیباچه به وضوح رنگ و بوی اسلامی و شیعی 

 .دارد

نندگان آفریـــننده را       به بیــ  

 نبینی مرنجـــان دو بیننده را

گمان برتر است       و ونشان ز نام  

 فروزنـدة برشده گوهر است

 نه اندیشه یابد بدو نیـــز راه      

و از جایگاه   که او برتر ازنام  

(2-0: 3 بیت  ،7لد )ج   

-که علی )ع( نیز در خطبة نخست نهجچنان

الذی » :کند گونه یاد می د را اینالبلاغه خداون

)خدایی « لایُدرِکُهُ بُعدُ الهمم و لایَنالُهُ غَوصُ الفطن

کنند و  اندیش، ذات او را درک نمی که افکار ژرف

دست غواصان دریای علوم به او نخواهد رسید( 

لَم » :است نیز فرموده 21( و در خطبة 47: 7300)

یحَجُبها عن یُطلِعِ العقول علی تحدید صفته و لم 

)عقل را بر حقیقت ذات خود آگاه « واجب معرفته

فت و شناسایی خود باز نداشته اما از معر ،نساخته

گویی کلام فردوسی شرحی  .(17: 7300( )است

 .است  بر کلام علی

 به هستیش باید که خستو شوی     

 ز گفتـــار بیگار یکــسو شوی 

 پرستنـده باشی و جـــوینده راه      

 ها ژرف کردن نگــاهه فرمــانب 

 (3 :77-74بیت  ،7لد )ج 

های صریحی  ها و نشانه وجود چنین قرینه

شود و حکمت تحلیل  شاهنامه کند کهایجاب می

فردوسی استخراج گردد تا همه بدانند که این 

گر کسی . احکمت، اسلامی است یا غیراسلامی

نگاه کند، خواهد دید که یک جریانِ  شاهنامه به

اهی باریک و پنهان و گاهی وسیع، از روح گ

توحید، توکّل، اعتماد به خدا و اعتماد به حق و 

جاری  شاهنامه مجاهدت در راه حق در سرتاسر

شود استخراج کرد، دید و فهمید.  است. این را می

خیلی  شاهنامه هایمخصوصاً بعضی از شخصیت

برجسته هستند که اینها را باید شناخت و استخراج 

 (0/77/7307ای،  )خامنه. کرد

تحلیل تطبیقی محتوای آثار  ،رواز این

تواند به خوبی  فردوسی می شاهنامةملاصدرا و 

های مشترک منظومة فکری این دو حکیم شیعه  رگه

 .را در زمینة ولایت نشان دهد

 

 تصریح دو حکی، در اعتقاد به ولایت

هم در آثار ملاصدرا و هم در آثار فردوسی، مبانی 

قادی آنها دربارة مفهوم ولایت به صراحت بیان اعت

 .شده است

 

 تصریح ملاصدرا .1

ترین اثر  ترین و شاعرانه تحلیل محتوای ادبی 

یعنی مثنوی وی، به تنهایی برای اثبات  ،ملاصدرا

کند.  لة ولایت کفایت میئاعتقاد درونی او به مس

ویژه اینکه ساختار و روح حاکم بر متن این  به

نی بر قاعدة امکان اشرف است. چنانکه مثنوی، مبت

 آغازد: با توحید می

 

 را کوست هست  ستایم خالقی  می

 این دگرها نیستند و اوست هست 

 (                         763 :7310)ملاصدرا،  



 111           ولایت در حکمت میعی فردوسی و ملاصدرا بر اساس نظریه امکان امرف

 دهد و با اما بلافاصله با نبوت ادامه می

چرا که  ؛دهد ولایت، دیباچة مثنوی  را سامان می

« کیفیت ایجاد هستی از مبدأ جود» بحث او اساساً

است. آن هم بنا بر قاعدة در اینجا نانوشتة امکان 

 .اشرف

 هست کونین چون ترازوی عطاش 

 که بسنجد خواجة هر دو ســراش

 ...روح پاکش صورت رحمان بود 

 خلُق نیکش معنی  قـــــرآن بود

 ...انبیــا چون طی راه حــق کنند 

 ق کنند ئد مطل  مصـــطفی را قـــا

 (761 همان:) 

 شهســـوار لافــتی، شیر وغا 

 از خدا و مصطفی بر وی ثنا 

 ولیّ کردگار   ساقی کـــــوثر،

 داده تیغش دین احمد را قرار

 انّمـــا و هل اتی در شـان او 

 قــــائد ایمــان ما ایمـان او 

 (همان) 

 هرچه در اجمــــال بدُ با مصطفی 

 مرتضیگشت ظاهر از وجـــــود 

 چنان که عقل کـل با نفــس کل  آن

 هست آن یک مجمل و این منفصل

 معنی الیــــوم اکمــــلت این بوَد 

 گر تو هستی مــرد دین ای معتـمد 

 (760همان: ) 

در دیگر آثار ملاصدرا نیز چنین تصریحاتی 

فکما أن » :المبدأ و المعادهست. از جمله در 

، فلا بد أن یکون من قبل الله هواسط هللجمیع خلیف

و حکام من  ةوسائط من ولا هللاجتماعات الجزئی

و کما أن  و العلماء هو هم الأئم هقبل هذه الخلیف

و النبی  بین الله و بین النبی ص هالملک واسط

ع،  هبین الأولیاء الحکماء من أمته و هم الأئم هواسط

و العلماء  ا وسائط بین النبی و بین العلماءفهم أیض

فالعالم قریب من الولی  .و العوام هین الأئموسائط ب

ک و الملک و النبی من الملَ و الولی قریب من النبی

و الأنبیاء  هو یتفاوت درجات الملائک یمن الله تعال

لا  و الأولیاء و العلماء فی مراتب القرب تفاوتاً

( ملاصدرا در ادامه 201: 7352ملاصدرا، ) .«یتحص

مدینة فاضله یا هر  تر را بر ریاست انسان کامل

اجتماع انسانی دیگری، چنانکه ریاست قلب را بر 

سایر اعضای بدن، اشرف و افضل بر سایر اعضا 

 داند. )همان( می

 

 تصریح فردوسی .0

  زده، رغم زیست در محیط خفقان حکیم توس نیز به

ستیز و متعصب حکومت غزنوی، از بیان  شیعه

که گویی بر اعتقادات شیعی خود ابایی ندارد. چنان

اساس و ترتیب همان قاعدة نانوشتة امکان اشرف، 

و « ستایش پروردگار»، پس از شاهنامهدر دیباچة 

گفتار اندر فراهم آوردن »پیش از پرداختن به 

پردازد.  می« گفتار اندر ستایش پیغمبر»به « شاهنامه

 و« دانش دین»مخاطب را برای رستگاری به 

در عوت و پیروی از محمد)ص( و علی )ع( د

نهایت در کمال صراحت خود را خاک پای حیدر 

 .کند اعلام می

 تو را دانش دیــن رهــاند درست 

 جســت  در رستگـــاری ببایـدت

 دلت گــر نخـواهی که باشد نژند 

 نخــواهی که دایــم بُوی مستمند

 چو خواهی  که یابی ز هربد رها

 سـر انــدر نیــاری به دام بلا
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 یتی ز بد رستــگاربُوی در دو گ

 نکوکـار گردی برِ کـردگــار

 به گفتـــار پیغمبرت راه جـوی

 ها بدین آب شویدل از تیرگی

 چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی

 خــداوند امر و خداوند نهی

 که من شارستانم )شهر علمم( علیّم در است

 درست این سخن گفت پیغمبرست

 گواهی دهم کین سخـن راز اوست

 دو گـوشم بر آواز اوست  تو گویی

 (16-11: 1-76بیت  ،7لد )ج 

 برین زادم و هم برین بگذرم

 چنان دان که خاک پی حیدرم 

 (762: 77بیت  ،7لد )ج

 

لة ئاب مسم، در بمر دو حکیم، همل مستقیمتمثی

 ولایت

ردهای بلاغی سخنوران ـرین شگـیکی از رسات

 7گیری آنان از تمثیل برای بیان افکار خود، بهره

  است.

تمثیل هم حاصل ارتباط دوگانه بین مشبه و »

 (423: 7314، )شمیسا .«به )=ممثّل( است مشبه

گیری ملاصدرا و  نکتة جالب در این مجال، بهره

فردوسی از یک تمثیل مشترک مبتنی بر یک 

حدیث نبوی است که آن هم مستقیماً دلالت بر 

ولایت اهل بیت )ع( نیز دارد. نکتة دیگر اینکه در 

بیت )ع( نه به هر حدیثِ تمثیلی نیز اهل این 

ه کشتی نوح )ع( که اشرف بر سایر ای بلکه ب کَشتی

 .اند هاست تشبیه شده کشتی

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Alleggory 

 تمثیل مستقی، ملاصدرا .1

ملاصدرا در ادامة همان مثنوی با یک تمثیل مستقیم 

مثل اهل بیتی کمثل سفینه »مبتنی بر حدیث نبوی 

« غرقنوح من رکب نجی و من تخلّف عنها 

( اشرفیت اهل بیت 765 /43: 7263، )بحارالانوار

 :سازد گونه خاطر نشان می )ع( را هم این

 گر نبودی کَشــــتی اعلامشان

 از جهالت غرقه گشتندی جهان

 ســـان بوَد  اهل بیت انبیاء زین

 که نجــــات امّت از پیران بوَد

 هرکه بــاشد عــــالِم راه خدا 

 بهر هدا این سفینه ســـازد از 

 ...صنعت عــالِم سفینه ساختن 

 دنیا باختنهکار جاهــل دین ب  

 این همی سازد سفینه در نجات 

 آن یکی در بحر دنیا گشته مات 

 (776: 7310)ملاصدرا،  

 

 تمثیل مستقی، فردوسی .0

فردوسی نیز تصریحات مبتنی بر قاعدة امکان 

ل ن تمثیاشرف پیشین در دیباچه را در قالب زیباتری

که آن هم دقیقاً مبتنی بر همان  دهد ممکن ادامه می

 .حدیث نبوی، همان تمثیل و همین قاعده است

 حکیم این جهان را چو دریا نهاد

 برانگیـــــخته موج از او تنـدباد

 چو هفتــاد کشـتی برو ســاخته

 ـــراختهـا برافــانهمـه بـادب

 یکی پهـن کشتی بسان عــروس 

 م خـــروسبیاراسته همچو چش

 محمــــد بدو انـدرون بـا عـلی 

 همان اهـل بیــت نبــی و وصی
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 اگر چشــم داری به دیگر سرای

 بنزد نبـــیّ و وصــی گیر جای

 ست گرت زین بد آیدگنـــاه من

 ست وراه من واین دیـن ست چنین

 برین زادم و هــــم برین بگذرم

 چنان دان که خــاک پی حیدرم  

 (10-762: 76-77بیت  ،7لد )ج 

بینی حاکم بر  غیر از این بیانات صریح، جهان

بینی اسلامی و  اساساً با جهان شاهنامهکلیتِ متن 

ق است. به همین دلیل برخی آشنایان ـی منطبـشیع

ارها بر این نکته تأکید ـب امهـشاهنبا رمز و راز 

حکیم ابوالقاسم  ةشاهنام حکمت» :کرده است که

حکمت قرآنی  ،یستفردوسی، حکمت اوستایی ن

د، خواهد ـت کنـدق شاهنامه است. اگر کسی به

د یک ـا دیـسی ایران را سروده، اما بدودید فر

 ،ای )خامنه .«مسلمان؛ آن هم یک مسلمان شیعه

76/0/7314)  

 

های غیرمستقی، فردوسی بر اساس قاعد   تمثیل

 امکان امرف

گذشته از آن تصریحات و تمثیلات مستقیم، شگرد 

ویژه و متفاوت دیگری که حکیم توس برای تبیین 

کشد، پناه بردن  پیش می شاهنامهمفهوم ولایت در 

به یک رمزگان اساطیری ویژه است. تحلیل 

ـ که هم نگاه  شاهنامهمحتوای این بخش از 

زند و هم  توحیدی و الهی و ولایی در آن موج می

« بر ره رمز معنی بَرَد»به قول خودِ فردوسی فقط 

دهد که لایة زیرین و بُعد باطنی این  ان مینش

رمزگان نیز مبتنی بر همان قاعدة امکان اشرف 

 ها کم نیست: تواند باشد. نمونه می

 

 از نظام ولایی تا مهریاری دینداران .1

ز متون کهن ادبیات فارسی ـ که تعمق در بسیاری ا

توان از اساس آن را ادبیاتی دینی قلمداد کرد و می

های پیشین در باب نگاه ولایی لتبیین مدخ

اساساً،  رساندَ که فردوسی ما را به این نتیجه می

اش در جهت  خوشبختانه ادبیات سلف ما همه

همین  های الهی و اسلامی است؛ از جملهارزش

حقیقت قضیه این است که فردوسی  . ...شاهنامه

یک حکیم است؛ تعارف که نکردیم به فردوسی، 

ند صد سال است که دارند به حکیم گفتیم. الان چ

گویند. حکمت فردوسی  فردوسی، حکیم می

او دلباخته و . چیست؟ حکمت الهیِ اسلامی

 این .... مجذوب مفاهیم حکمت اسلامی بود

فردوسی در مقابلمان است. شما خیال  شاهنامه

فردوسی چیزی شاهنامه  کنید که اگر در می

قدر  م اسلامی وجود داشت، اینـلاف مفاهیـبرخ

 ،ای! )خامنهافتاد؟ در جوامع اسلامی جا می

( نمودهای این حکمت اسلامی و 5/74/7316

معارف ناب دینی را به تصریح و تمثیل مستقیم، در 

بن ابیطالب  اعتقاد حکیم توس به مفهوم ولایت علی

های  دیدیم. در تمثیل شاهنامه)ع( در دیباچة 

 اطیری فردوسی نیزغیرمستقیم مبتنی بر رمزگان اس

آمیز او به شهریاری خداباوران نوع نگاه تحسین

دینداری در تراز جمشید ]در نیمة نخست زندگی[، 

فریدون، کیقباد و کیخسرو نشان از اولویت، 

افضلیت و اشرفیت آنان بر دیگر مدعیان پادشاهی 

اند و  چرا که اینان هم واجد مرتبة شهریاری ؛دارد

چنانکه هم دارای مرتبة پیامبرگونگی و موبدی. 

 :جمشید در آغاز شهریاری

 ایزدی ةمنــم گفــت با فـرّ
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 همم شهریاری و هم مــوبدی

 بدَان را ز بد دست کـوته کنم

 روان را سوی روشـنی ره کنم 

 (27 :0-1بیت  ،7لد )ج 

 ای روحانی و از ة موبدی البته مرتبهـن مرتبـای

جنس فرّة ایزدی است و اگر از اصول آن تخطی 

از جمشید چنانکه  .سان سلب خواهد شداز ان ،شود

ها نیز و البته فرسنگ دآنگاه که دعوی خدایی کر

با آنچه در استفادة ابزاری گشتاسب از دین 

بینیم فاصله دارد. هم سرنوشت دردناک  زرتشت می

 دیانت از  به  جمشید و هم برانداختن نقاب تظاهر

فردوسی گواه این  شاهنامةچهرة گشتاسب در 

 ند.تهس حقیقت

جلوة دیگر این ولایت الهی را در نزول 

پرستیدن مهرگان دین »سروش بر فریدون ـ اگرچه 

( برای امر به زندانی 1: 01 ، بیت7لد )ج« اوست

 :بینیم کردن ضحاک می

 بیامد همانگه خجـسته سروش

 به چربی یکی راز گفتش به گوش 

 (211: 02 ، بیت7لد )ج 

ز آنکه سه این همان فریدونی است که پس ا

پسرش را در معرض آزمون یکسان اژدها قرار 

به   (،447-431: 763-762 ، بیت7لد )ج دهد می

 یابد: اشرف بودن ایرج بر سلم و تور اطمینان می

 دلیر و جوان چون هشیوار بود 

 به گیـتی جز او را نباید ستود 

 (450: 760، بیت 7لد )ج

 و به همین دلیل او را به عنوان وصی و

زمین و  جانشین خود برای شهریاری بر ایران

 گزیند: عربستان برمی

 از این دو نیابت به ایرج رسید 

 مرو را پدر شهر ایران گــزید

 وران  هم ایران و هم دشت نیزه

 همان تخت شاهی و تاج سران 

 (406-407: 761، بیت 7لد )ج

 ای کلی است. چنانکه زال نیز دقیقاً  این قاعده

زمانی  و به تبعیت از همین قاعدة همهمطابق با 

شهریاریِ شاهزاده توس نوذر را رد « امکان اشرف»

کند. او حتی پیشنهاد پهلوانان ایرانی را برای  می

چرا که کیقبادِ گمنام را  ؛پذیرد پادشاهی خود نمی

اشرف از توس و حتی خودش و مورد تأیید دین و 

 :داند دارای فرّ ایزدی می

 د به ما فــرّخان نشـان داد مــوب

 یکی شـاه با فـرّ و بخـــت جوان

 ز تخم فــریدونِ یــل، کیقبــاد 

 که با فرّ و برزست و با رای و داد 

 (721-720: 330 ، بیت7لد )ج                

در ماجرای شهریاری کیخسرو باز هم ردپای 

قاعدة امکان اشرف هویداست. برای اثبات این 

یان او و عمویش فریبرزِ اشرفیت و افضلیت، م

پس  .رانَد کاووس، چالش فتح دژ بهمن حکم می

از اعلام اولیة شهریاری کیخسرو، توس که پیش 

دانست، از  از کیقباد خود را لایق شهریاری می

د و ـپیچ ز سر میـرو نیـاری کیخسـپذیرش شهری

فریبرز کاووس را درخور شهریاری  ارـن بـای

 :داند می

 یـــران کـمرردان اببستند گـ

 جز از توس نوذر که پیچید سر 

 (561: 250 ، بیت3لد )ج                        

 فریبــــرز فرزند کاووس شاه 

 سزاوارتر کس به تخت و کلاه 

 (536: 251 ، بیت3لد )ج
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آنچه رویارویی هوادران کیخسرو )پسران 

گودرز( با سپاهیان توس را به جنگی خونین بر سر 

اندیشی  کشاند، عاقبت کیکاووس نمیجانشینی 

بزرگان است و پیشنهاد حمله به دژ بهمن در 

اردبیل که از مدتی پیش به تسخیر اهریمن در آمده 

( با شکست 506-504: 207بیت  ،3لد است. )ج

رسد تا با نام  توس و فریبرز، نوبت به کیخسرو می

و یاد خداوند، دیوان اهریمنی دژ را تیرباران کند و 

آنجا بتاراند و با لبخندی فاتحانه به رقیبش  از

 :بگوید که

 ببین تا ز لشگر سزاوار کیست؟! 

 یکی پهـلوان از در کار کیست؟!  

 (013: 200 ، بیت3لد )ج

اوج این پیامبرگونگی و آرمان و آرزوی 

نوعی نظام ولایی ایرانیان را در تحلیل شخصیت 

است  توان دید. او بر این باور همین کیخسرو می

 :که

 گَـرمَ پشتگرمی به یزدان بوَد

 همیشه لب بخت خندان بوَد 

 (507: 461 ، بیت2لد )ج 

 :تن او با پسر افراسیاب همبه حتی در نبرد تن

 و زور خسرو بدید چو شیده دل

 ایزدیست  ة...بدانست کـان فر

 (032-035: 477 ، بیت2لد )ج 

 وت ـخل رو درـانة کیخسـای شبـازهـراز و نی

بر  افراسیاب های اردوگاه جنگ بزرگ باشب

 ، بیت2لد )ج. دهد پیامبرگونگی او گواهی می

این سجدة شکر اوست  (133-141: 470-471

 :نشینی افراسیاب پس از شنیدن خبر عقب

 چو بشنید خسرو دوان شد به خاک 

 کنـان پیش یـــزدان پـاک ستایــش

 گفت کای روشـــنِ کردگــار  همی

 و بیــدار و پروردگـــار جهانــدار

 تو دادی مرا فــــرّ و دیهیـم و زور 

 تو کردی دل و چشــم بدخواه کور 

 (027-023: 442بیت  ،2لد )ج 

 .و این معجزة اوست پس از نماز و نیایش

ها دورتر به چشم مشتی خاک که از فرسنگ

 :پاشد افراسیاب می

 بیامد به یکــسو ز پشت سپــــاه

 دار شد دادخـــواهبه پیش جهـان

 که ای برتـر از دانـــش پـــارسا

 جهـــاندار و بر پــادشا پــادشا،

 یـافته اگــــر نیستم مـــن ستــم

 چُن آهن به کـــوه اندرون تـافته،

 نخواهم که پیــروز باشم به جنگ

 نه بیــــدادگر برکنم جــای تنگ

 برخــاک مالید روی بگفت این و 

 زار اوی ةـالجهان پرشد از نــ

 همانگه برآمـد یکی بـــاد سخت

 که بشکست شاداب شاخ درخت

 همی خــاک برداشت از رزمگـاه

 سپاه  بزد بر رخِ شـــــــاهِ تـوران

 (102-116: 433 ، بیت2لد )ج 

با پیروزی کیخسرو بر افراسیاب،  ،رواز این

گونة چنین پیامبرـ حکیم ـ شهریاری  پایان عروج

ه نیایش و الهام سروش عجیب هفت پس از پنج

 نیست:

 جهــاندار شد پیـــش برترخدای

 همی خواست تا باشدش رهنمای 

 (4502: 330 ، بیت2لد )ج 

 پای ....چنین پنـج هفته خروشان به
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 خدای  همی بود بر پیش گیــــهان

 (4500: همان) 

 گوش ...چنین دید در خواب کو را به

 نهفته بگفــتی خجســته ســـروش 

 (4517: همان)                       

 ...به همسـایگی داورِ پــاک، جای

 بیــابی، بدیـن تیــرگی در مپــای 

 (4512 همان:)

این آخرین وصیت او به ایرانیان است ـ 

ای در پشت  پیش از آنکه سحرگاهی بر سر چشمه

های بلند برای همیشه از چشم زمینیان ناپدید کوه

  :شود

 سید یکسر سپاسز یزدان شنـا

 شناس  مباشید جـز پاک و یزدان

 (3641همان: ) 

گونه از توحید و اسلام و تا فردوسی این

تشیع، به نوعی نظام ولایی مبتنی بر شهریاری 

رف ـان اشـدة امکـاعـاس قـر اسـداران بـدین

 برسد.

 

ولایت مهریارانِ خداباور  خردگرا   .0

 دار طلب  دادخواه و مردم ار  صلحمد اخلاق

سیر قاعدة امکان اشرف در رمزگان اساطیری  خط

شود. فردوسی اشرفیت  به همین ختم نمی شاهنامه

ذاتی و شایستگی فردی و اخلاقی شاهان را در 

داند. مقایسة کیکاوسِ  سرنوشت همة مردم مؤثر می

سر با پدرش کیقباد در این زمینه بسیار  سبک

 :گویاست

 گر او بفکــند فــرّ و نــام پدر

 انه خوانش مخوانش پسرتو بیگ

 گر او گم کند راه آمــوزگـــار

 سزد گـــر جفا بیند از روزگـار 

 (3: 5-0بیت  ،4لد )ج 

اگر دیوی که قبلاً خوالگیر ضحاک  ،رواین از

رامشگر کیکاوس شود و او را به  ،شده بود

 کند عجیب نیست.  سرزمین تاریک دیوان راهنمایی

 کیکاوس« بدخوی »نتیجة این ناشایستگی و 

( رقم خوردنِ تراژدی 23: ص 304، بیت 4لد)ج

 ه رستم اساساً ـسیاوش است.  از همین رو است ک

 :داند چنین کسی را درخور شهریاری نمی

 تهمتـــن برآشفــت با شــهریار

 که چندین مدار آتــش اندر کنار

 همه کارت از یکـــدگر بترّ است

 تو را شهریاری نه اندر خور است 

 (720 :356-357بیت  ،4د ل)ج 

اعتراض به ستمشاهی ضحاک، نمود بارزِ 

 شاهنامهاعتراض به عدم حاکمیت اشرف در 

 :است

 چو ضحاک بر تخت شد شهریار

 (:7: 55 ، بیت7لد )ج 

 نهان گشت کـــردار فـرزانگان

 پراگنــده شد کـــام دیوانگـان

 هنر خوار شد، جـادوی ارجمند

 ـــزندنهان راستی، آشکــارا گ 

 (3-2همان: ) 

 ندانست خود جز بـد آمــــوختن 

 و ســـوختن  جز از کشتن وغــارت

 چنان بدُ که هر شب دو مرد جوان،

 چه از تخمــة پهـــلوان، چه کهتر،

 ـ خورشگر ببردی به ایـــوان اوی

 همی ساخــتی راه درمــــان اوی

 بکُشــتی و مغـــزش بپــرداختی 
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 ش ســاختی مران اژدها را خـــور

 (77-72 بیت، 7لد )ج 

تا اینکه آهنگری از ایرانیان به دادخواهی 

 خیزد: برمی

 خروشید و زد دست بر سر ز شاه

 ی دادخـواه  که شــاها منم کــاوه

 (467: 01 ، بیت7لد )ج 

« تو شـــاهی وُگر اژدهــاپیکری»با فریاد 

( خشم کاوه، بغض 43: ص 00 ، بیت7لد )ج

خداباوران   یان را برای شهریاریفروخوردة ایران

( همه 476-423: 00-16 ، بیت7لد )ج شکند.می

خیزند. از همین  به هواداری کاوه و فریدون بر می

بیت  ،7لد )ج« همـه بام و در مردم شهر بود»رو 

07 :244): 

 همــه در هوای فریـــدون بدُند

 که از درد ضحـاک پر خون بدُند

 (243: 07 ، بیت7لد )ج

 خواهیم بر گــــاه ضحـاک را ن

 مران اژدهــاخیـــم ناپــاک را

 (236: 07-04 ، بیت7لد )ج 

غصب حکومت  ها، ازگویی مردم پس از سال

توسط ضحاک، به تنگ آمده و به اشرف بودن 

فریدون برای شهریاری یقین کرده باشند. آن هم 

فریدونی که تا لحظة مرگ حتی در آخرین نیایش 

داور، همه چیز خود را از آنِ خداوند  خود با دادگر

  :داند و دادة او می

 پس آنگه سوی آسمان کرد روی

 که ای دادگــر داور راستــگوی

 تو گفتی که مــن دادگــر داورم

 دیده را یـاورم به سخــتی ستــم

 همم داد دادی و هــم یـــاوری

 همم تـــاج دادی هـم انگشتری  

 (7652 -7650: 755-750 ، بیت7لد )ج 

، هماره این دست شاهنامهفردوسی در 

خدایان تاخته  شهریاران شایسته را ستوده و به بی

بختی جمشید  است. از نظر حکیم توس، راز نگون

در برگشتن از راه دادار و نهایتاً بر باد رفتن امکان 

 :اشرف او است

 یکایک یه تــخت مهِــی بنـگرید

 به گیــتی جز از خویشتن را ندید

 شناس ز گیتــی سرِ شــــاه یزدان

 ز یزدان بپیــچید و شــد ناسپاس 

 (07-04: 22 ، بیت7لد )ج 

 هوش و چه گفت آن خداوندِباترس

 که خسرو شدی بندگی را بکـوش

 به یزدان هرآنکس که شد ناسپاس

 به دلش اندرآید ز هر سو هــراس

 روز گون گشت  به جمشید بر تیـره

 فــــروز یتیهمی کاست آن فــرّ گ

 (14-12: 25بیت  ،7لد )ج 

این نگاه منفی حکیم توس به دیگر پادشاهان 

یابد؛ از کیکاووس  ناشایستة ایرانی نیز امتداد می

( تا گشتاسب ـ با خط سیری 7-0: 3، بیت4لد )ج

: 0-237، بیت 5لد از پدرستیزی تا پسرکشی )ج

: 304بیت  ،0لد گر )ج ( تا یزدگردِ بزه511-01

، 1لد که با کشتن سوفرای )ج( و از قباد ـ 42-70

پشت و پناهِ  ( ایران کهن را بی761-777: 06 بیت

ـ تا   دهد پهلوانانِ خود در سراشیبی سقوط قرار می

، بیش از هرچیز شاهنامههای ایرانِ آخرِ  آشفتگی

نتیجة عدم رعایت قاعدة امکان اشرف برای 
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 جانشینی شهریاران پیشین است.

 

 ممول مهریاران خداباور لی و جهانولایت فرام .1

ولایت شهریاران صالح در ایرانِ عصرِ پهلوانی 

چنانکه  ، محدود به جغرافیای ایران نیست.شاهنامه

برای جنگ بزرگ با افراسیاب، به محض فراخوان 

 :دفاع و این دستور کیخسرو که

 مه آرام بــادا شما را نه خــواب

 سیابمگر ســـاختن رزم افــرا

 چو برخـواند آن نامه هر مهتری

 کجــا بود در پادشـــاهی سری

 ز گردان گیتی برآمد خــــروش

 جوش زمین همچو دریا برآمد به

 بزرگان هر کشـــوری با سپــاه

 نهــادند سر سوی درگـــاه شاه 

 (775-770: 711، بیت 2لد )ج 

و بدین ترتیب تحت سرپرستی و ولایت 

ستم از زاولستان، طوس از کیخسرو، نه تنها ر

پارس، منوشان از کرمان، خوزان از خوزیان 

)خوزستان(، بلکه صبّاح از یمن، ایرج از کابل، 

شمّاخ شاهِ سوریان از سوریه، گیو و گودرز از 

سپاهان، گُردانی از کرخ و بغداد )عراق(، 

سپرداران گیلی )گیلانی(، سواران خاوری، شاهِ 

 گذار دشت سواران نیزه آزموده سرانِ تُخوار، رزم

)عربستان( به پیشوایی زهیر، سپاهی از روم و 

بربرستان، لشکری از خراسان به سپهداری 

منوچهرِ آرش و سپاهی زِ تخم فریدون و جم به 

ابِ زمان خود ـا افراسیـزرگ بـگ بـجن

( 746-704: 710-707 تـ، بی2لد )ج. پیوندند می

سی، ولایت از منظر حکمت شیعی فردو ،رواز این

شمول  امثال کیخسرو یک پدیدة فراملی و جهان

 است.

 

وت مت طاغمان و ولایمت صالحمولای .0

 ستیزی فردوسی( )مهریارستایی و ماه

اما تمجیدنامة  ،هاست اگرچه شاهِ نامه شاهنامه

شاهان نیست. گذشته از امثال ضحاک و افراسیاب، 

حتی پادشاهان بد ایرانی ـ که حکومت آنان نیز 

شدت  ویی همان ولایت طاغوت است ـ بهگ

ستیزی  های شاه ترین رگهشوند. مهم نکوهیده می

فردوسی پس از ترسیم چهرة منفی وی از 

کیکاووس، در نوع مواجهة وی با تیره و تبار 

ویژه با  شاهی مشهود است؛ به تاریک گشتاسب

تمرکز در شخصیت نورانی رستم که دست به بند 

ماجرا از این قرار  دهد! نمی آیینِ اسفندیار زرتشتی

پذیرفت پاکیزه دینِ »پس از آنکه گشتاسب   است که

اسفندیار را به بهانة  ،(455: 373 ، بیت 5لد )ج« بهِی

کردن( رستم روانة سیستان  به بند کشیدن )زرتشتی

کند. رستم برای اینکه از پیش یکتاپرستی خود را  می

 :اعلام کرده باشد

 یک خدای  پس از آفرین گفت کز»

 « همی خـواستم تا بُوَد رهنــــمای

 (210: 337بیت  ،5لد )ج 

و از اینکه اسفندیار خود را پاکدین و او را 

 :کند خواند گلایه می ناپاکدین می

 سپاسم ز یـــزدان که بگذشت سال 

 بدیدم به گیتی یکی شاخ فرخ همال

 دین  که کین خواهـــد از مرد ناپاک

 ر کنند آفــــرین! جهــــانی بر او ب

 (061-076: 324بیت  ،5لد )ج 
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  :خروشد که من رو وقتی اسفندیار میاز این

 برافروختم آتــش زردهـــشت 

 که با مجمر آورده بود از بهشت 

 (143: 354 ، بیت5لد )ج 

تو اندر زمانه »گوید  رستم فقط خطاب به او می

 ( پس:003: 321 ، بیت5لد )ج« رسیده نوی

 ــازی بدین تاج لهراسبیچه ن

 بدین تــازه آییـــن گشتاسبی

 که گوید برو دست رستم ببند

 نبندد مرا دست چـــرخ بلند 

 (156-157: 352 ، بیت5لد )ج 

رو دغدغة رستمِ یکتاپرست، آنگاه که از این

قلمداد « دین بی»اندیشد،  به کشتن اسفندیار می

 :شدن او از نظر زرتشتیان است

 از مرگ نفرین بُوَد  به من بر پس

 همی نام من نیز بی دیـن بود! 

 (040: 307بیت  ،5لد )ج 

رو رستم نورانی و زال زرین برای از این

نجات از نیروی تاریک اسفندیار ـ که با اسب سیاهِ 

جنگ برای گرفتن جان یا نام این سرباز میهن به 

، سیمرغ، «خداوند مهر»سیستان تاخته است ـ به 

برند. رستم  پناه می (7406: ص 311یت ب ،5لد )ج

حتی پس از اذن از پیشگاه روشن سیمرغ هم، 

 دارد:گونه از جنگ برحذر می اسفندیار را این

 بترس از جهــاندار یزدان پاک 

 خرد را مکن با دل اندر مغاک 

 (7331: 260 ، بیت5لد )ج    

به دادار زردشت »پس از آنکه او را حتی  رستم

( هم سوگند 260 :7327 بیت ،5لد )ج« و دین بهی

 کردن چشم باطن  ازـای جز ب دهد و چاره می

 :یابد اسفندیار به تیرِ دوشاخ گزَین نمی

 همی گفت کای پاک دادار هور

 فزاینــدة دانـش و فـرّ و زور

 (7313: 277بیت  ،5لد )ج 

 ِ این گناهم مگیر ...به پــادافــره

 مـــاه و تیر  ةتویی آفرینند

 (7311همان: ) 

از « پادشاه مقدس زرتشتی»برداشتن نقابِ 

رین تاوانی چهرة گشتاسب توسط فردوسی کمت

طلب و پسرکش در است که این پادشاه جاه

 ؛(15-213 :5لد داده است )ج باید پس می شاهنامه

در حالی که فردوسی ولایت شاهان خداباور 

را  از قبیل فریدون و کیقباد و کیخسرو و... شاهنامه

از پیش پذیرفته و بارها از آنان به بزرگی یاد کرده 

بود. حکیم توس در این رمزگان اساطیری، با 

گفتمانی، قابل تطبیق با همان قاعدة امکان اشرف، 

تقابل ولایت صالحان در برابر ولایت طاغوت را 

 به بهترین شکل ممکن تبیین کرده است.

 

 گیری نتیجه بحث و

های روشنی از  هش، رگههای این پژو طبق یافته

اعتقاد هر دو حکیم مسلمان به مفهوم ولایت در 

آثار آنان وجود دارد. ملاصدرا و فردوسی هم به 

لة ئزبانی صریح و هم با تمثیل مستقیم، به تبیین مس

اما تفصیل این  ،اند ولایت در آثار خود پرداخته

مبحث در حکمت صدرایی در ساحتی  فلسفی و 

دوسی در قامتی حماسی و در منظومة فکری فر

است. با وجود تصریح   اساطیری عرضه شده 

به اعتقاد قلبی خود  شاهنامهفردوسی در دیباچة 

ولایت امام علی )ع( واهل بیت )ع( ـ که با   دربارة

توجه به اختناق و تعصب حاکم بر عصر غزنوی 

حکایت از شهامت فردوسی در بیان اعتقادات 
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قیم دریای طوفانی و شیعی خود دارد ـ تمثیل مست

هفتاد کشتی نیز اشارت و تأکید دیگری بر این 

عقیدة شیعی فردوسی است. چنانکه علاوه بر 

بیانات صریح و ساختار حاکم بر مثنوی ملاصدرا یا 

-هایی از مهم، بخشوالمعاد المبدأاشارات وی در 

نیز به  اسفار اربعهیعنی  ،ترین اثر حکمی وی

ختصاص یافته است که مبحث قاعدة امکان اشرف ا

باب بحث ولایت از آن مستفاد  فواید بسیاری در

 شود. می

اگرچه قاعدة کلی امکان اشرف در حکمت       

شناختی  صدرایی ساحتی ابتدائاً و اساساً هستی

اما به اذعان بسیاری از اهل تحقیق همین  ،دارد

قاعده بابی برای اثبات امامت و لزوم ولایت 

تر بر دیگران  رتبة وجودی کاملهای دارای م انسان

گشاید. اشارة ملاصدرا به تبیین این قاعده در  می

اشراق و  ویژه شیخ کلام امثال ارسطو و ابن سینا و به

مراتب  لة ولایت حکیم و تبیین سلسلهئتشریح مس

ولایتِ انواع حکمای متأله و بحاث و... در مقدمة 

ر حکمه الاشراق، گواهی بر این مدعاست. علاوه ب

، شاهنامهتصریحات و تمثیلات مستقیم دیباچة 

روح حاکم بر سرتاسر این اثر نیز بر اساس آنچه 

فردوسی به زبان رمز و در قالب یک رمزگان 

هم تبیین اصل ولایت  باز ،کند اساطیری تبیین می

ای است که حکمای پیش و  بر اساس همان قاعده

پس، یا معاصر او تحت عنوان قاعدة امکان اشرف 

اند. بسامد نوع نگاه مبتنی بر  عریف و تبیین کردهت

تا به حدی هست که بتوان  شاهنامهاین قاعده در 

ه به آن را نه به امری حدسی و اتفاقی بلک

شهریارستایی  خودآگاهی فردوسی بازگردانیم.

هایی همچون فریدون و  فردوسی و برکشیدن چهره

ن ایرج و کیقباد، بر مبنای اذعان وی به اشرف بود

وتور و  چون ضحاک و سلمآنان بر دیگرانی هم

ستیزی  گواهی بر این مدعاست. شاه نوذر توسِ

حکیم توس را در مواجهة با امثال ضحاک و 

کیکاووس و گشتاسب نیز روی دیگر همین سکه و  

 در نهایتبه تعبیری ردّ تقدمّ اخس بر اشرف و 

دهندة اعتراض او به ولایتِ ناپذیرفتنیِ  نشان

رو آنچه در توان قلمداد کرد. از این یاغوت مط

بر ره »منظومة فکری فردوسی برای تبیین ولایت 

  نیز در همین رمزگان اساطیری« رمز معنی بَرَد

 نهفته است.
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